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  »قدر مقدور«نظام سیاسى و راهبرد 
  *االله نعیمیان ذبیح

  چکیده
سازى سیاسى، تعیین نسبت میـان   سازى و نظام در تصمیم ها ترین مؤلفه یکى از مهم

خـود   تواند مىتحقق آن و قدر مقدورى است که  هاى موجود مقاصد آرمانى با ظرفیت
ابعاد نظـرى   را بازآفرینى و بازنمایى کند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسى برخى

پردازى شمارى از اندیشـمندان دینـى ـ     اندازى تطبیقى را از دل نظریه این امر، چشم
مقاصد آرمانى خود از پنجره . کسانی که به امید کسب سیاسى معاصر ایران ارائه دهد

تحصیل اذن فقیه در امـور حکـومتی، تـلاش     اند. شا نشستهتنگ زمانه خویش به تما
براي محدودسازي اختیارات نامشروع سلطنتی، در صورت عدم امکان خلع ید از آن، 

  اند. تلاش براي تأمین مشروعیت راهبردهاي مختلف در این زمینه

مشروعیت، کارآمدى، مقاصد آرمـانى، سـطوح قـدر مقـدور، تـزاحم،      ها:  کلید واژه
  هاى سیاسى، ظرفیت معنایى. اولویت
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  مقدمه
هر منظومه فکرىِ سیاسى که بخواهد بنیانى مستحکم و کارآمـد داشـته باشـد، نـاگزیر اسـت از      

 مقاصـد  ایـن  کـه  هنگـامى  امـا . باشد برخوردار خاصى آرمانى مقاصد مانند گوناگونى هاى فهؤلم
و سـطوحى را کـه در آن    به ناچـار بایـد ابعـاد    شود، مى گرفته نظر در خاصى زمان براى آرمانى

پـذیر   موقعیت زمانى قابل اجرا و به اصطلاح قدر مقدورند، از سطوحى که در آن شـرایط عینیـت  
  تفکیک کرد. نیستند،

توانـد   شویم که تعبیر قدر مقـدور مـى   باره یادآور مى یابى به فهمى درست در این براى دست
مندى نظـام سیاسـى    مواردى چون حاکمیت قوانین الهى، توانشود؛  درباره امور گوناگون مطرح

ــأمین مشــروعیت در   ــوانین الهــى و ت ــه ق ــه در حاکمیــت بخشــیدن ب ــزى حــوزه برنام ــا و  ری ه
ها، خطاگریزى و عصمت افراد و نظـام حـاکم    ها و تصرف ها، مشروعیت درباره تصدى نگارى قانون

  اجتماعى. هاى دینى و مفاسد، و کارآمدى در ایفاى مسئولیت از

تـوان یافـت کـه هـر      بر این اساس، براى مفهوم قدر مقدور معانى و کاربردهاى گوناگونى مى
مفهوم قدر مقدور اغلب در موارد زیـر   1کانون توجه قرار گیرند.در  توانند یک از جهت خاصى مى

  رود: به کار مى

  پذیرى آن؛ . سطح حاکمیت قوانین و عینیت1
  سنجى افراد یا نظام براى آن؛ نگارى و توان در قانونپذیر مشروعیت  . سطح عینیت2
  پذیر در مشروعیت تصدى؛ . سطح عینیت3
  ها؛ . سطح کارآمدى نظام در ایفاى مسئولیت4
  . سطح خطاگریزى و درجه عصمت از مفاسد.5

  تاریخ سیاسى معاصر: راهبردها و زوایاى اعمال قدر مقدور

  وم پیروى عملى از او. تحصیل اذن فقیه براى امور حکومتى و لز1

پیش از طرح راهبردهاى اعمال قدر مقـدور در تـاریخ سیاسـى معاصـر، نخسـت بـه بحثـى        
  روشن شود. زمینه آن راهبردها پردازیم که پیش مى

اذن حکومت یا اذن براى امـورات سـلطنتى کـه برخـى سـلاطین از فقهـاى دوران خـویش        
هـاى سیاسـى دیـن را     برخـى از خواسـته  بوده است تا فقهـا   کردند، راهبردى عملى تحصیل مى

  کم در سطوحى خاص برآورده کنند: دست
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بعضى از سلاطین که فطرتشان سلیم و طالب ترویج شرع قویم درآمـده، در امـورات   
افعال خود را به قدر امکان موافق بـا   دولتى کلیه از حاکم شرع اذن خواسته، اعمال و

شاه (تغمده اللهّ بغفرانه)  فور فتحعلىنماید؛ مثل خلد آشیان خاقان مغ شرع شریف مى
الغطاء در باب جهاد به اذن و اجازه  در کتاب کشف مکان، شیخ جعفر کبیر که رضوان

این حال از زمره ظلام خارج، و در سلک  او در امورات سلطنتى تصریح فرموده که در
  2سلاطین عدول منسلک خواهد بود.

داران یـا   در دادن اذن بـه سـلاطین یـا برخـى زمـام     البته روشن است که فقهاى بزرگوار شـیعه،  
 دادنـد؛  هـایى نمـى   گرفتند و به هر کس چنین اجازه نظر مى تر، شرایط فرد را در متصدیان پایین

  کردند. مى مخالفت» اولوا الامرى سلاطین«که با طرح مسئله گونه  همان

درباره حاکمیـت مجتهـد و    در اشاره به عقیده رایج شیعه السماء نجومناگفته نماند، نویسنده 
مجتهـدان در دوره صـفوى، اعطـاى اذن بـه سـلاطین صـفوى را بـه         مشروعیت سلطان بـه اذن 

سلاطین صفوى را مثبـت ارزیـابى    کند؛ هرچند وى از این جهت نگاه اى فراگیر گزارش مى گونه
نیابـت   کند که آنها با هدف پرهیز و گریز از عدم مشروعیت تصرفات خود، سلطنت خود را به مى

  دانستند: از فقها مى

داننـد، و کسـى را    و در طریقه حقه امامیه این است که صاحب ملک، امام زمان را مى
و صرف نماید. پس در این وقت که  اذن او یا نایب او دخل رسد که در ملک امام بى نمى

الشرایط عادل هر که باشد، نایـب آن حضـرت    جامع غایب است، مجتهد امام زمان
آرایـى از   دارى و سـپه  در میان مسلمین حافظ حقوق الهى باشد؛ و چون ملک تا است

پادشاهى را مجتهـد معظـم آن    گیرد، و لذا هر فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمى
زمان نایب خود کرده، کمر او را بسته، تاج بر سـرش گذاشـته، بـر سـریر سـلطنت      

کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش  مىخود را نایب او تصور  نشانید، و آن پادشاه مى
  3بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد.

تـوان گفـت ایـن     کند، مى در برابر این نقل که اعطاى اذن به همه سلاطین صفوى را گزارش مى
توانـد انکـار شـود و نکتـه شـایان       خود و به صورت حتمـى، نمـى   گزارش به رغم آنکه به خودى

خواهـد. آرى،   بیشـترى مـى   رح کند، اثبات یقینى عمومیت یـاد شـده نیـز قـرائن    توجهى را مط
اى از آن گذشت، این نکته درباره برخى سلاطین، شـواهد تـاریخى انکارناپـذیرى     که نمونه چنان
ق) 940(محقـق کرکـى   ) اسـت. وى خطـاب بـه    984ـ931نمونه دیگر آن شاه طهماسب ( دارد.

  کند: تأکید مى
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باشـى و مـن از    مـى  ن به سلطنت هستى؛ زیرا تـو نایـب امـام   تر از م تو شایسته
احق بالملک، لانّک النائب عـن   کنم: انت کارگزاران تو بوده و به امر و نهى تو عمل مى

  4السلام وانما اکون من عمالک اقوم باوامرك و نواهیک. الامام علیه

صـادر شـده اسـت، بـر لـزوم       936، همچنین در فرمانى که ظاهرا در محرم سـال  شاه طهماسب
  کند: تأکید مى مرحوم کرکىمتابعت همگانى از 

اند، بـا   لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدان که حافظان شرع سیدالمرسلین
المجتهـدین، وارث علـوم    حکم خـاتم  شرك در یک درجه است. پس هر که مخالفت

ن، نایب الائمۀ المعصومین [محقق کرکى] کند، و در مقام متابعه نباشـد،  سیدالمرسلی
ملعون و مطرود... است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد  شائبه بى

  5شد.

الامـرى شـاه مخالفـت     ، افزون بر آنکه با طرح اولىشاه فتحعلىاى به  در نامه مرحوم میرزاى قمى
کند که بر اساس آن، اطاعـت   داران را در اوضاع گوناگونى تبیین مى زمام کند، حکم پیروى از مى

تـوان   وجود شرایط لازم براى پیروى، نمـى  شود و در غیر از سلطان در جایگاهى ثانوى مطرح مى
مطـرح باشـد.    تواند از او اطاعت کرد. به سخن او، در دوره غیبت تنها اطاعت از مجتهد عادل مى

کنـد، در واقـع در    مت ویژه خود، این سخنان را خطاب به شاه بیان مـى وى که با جسارت و شها
ولایى فقها بر شأن سلطنتى شاه است و در حد میسور و قدر مقدور زمـان   پى برترى دادن شأن

  کند: خود، بر این خواسته تأکید مى

بودن به شاه بگذارند کـه مـذهب   » الامر اولى«خواهند لقب  شنوم که مى ... یک جا مى
کننـد کـه پادشـاه     سنت به آن فخر مى سنت و خلاف مذهب شیعه است، و اهل اهل

باشـند، و   مى ائمه طاهرین» اولى الامر«شیعه تابع ما باشد... . به اتفاق شیعه مراد از 
اخبار و احادیثى که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب از حد بیرون است، و 

معرفت بـه احکـام الهـى     ان، هرچند ظالم و بىاطاعت مطلق سلط امر الهى به وجوب
اطاعـت او را   باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسى را کـه خـدا  

واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان 
ت شود. امـا در صـور   اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مى وصول به خدمت معصوم که

پس نه  انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر کس خواهد که باشد،
از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى، و نسبت 

  6شود بر او، گاهى کفایى. عینى مى بر خود مکلف، گاه است که واجب
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بر سلطه سلطنتى شاه، در پى آن اسـت تـا    که گذشت، وى در راستاى تأمین سلطه ولایى چنان
حکومت دولت شریعت بر «را ارتقا بخشیده و به سطح راهبرد  »دولت در دولت«راهبرد و نظریه 

نیازمندى و وظایف متقابل پادشـاهان   ، با تأکید برارشادنامهرو، در  برساند. از این» دولت سلطنت
از علمـا   ه اسلامى، بر لزوم بهره بردن شـاهان و علما در قبال یکدیگر و شأن والاى علما در جامع

  فشارد: پاى مى

که پادشاهان را از براى محافظت دنیاى مردان و خواست ایشان از شرّ  تعالى چنان حق
اند؛ همچنین علما را هم از براى  محتاج علما به آنهارمفسدان قرار داده، پس علما و غی

 دعاوى و مفاسد و اجحاف و تعدى و محافظت دین مردم و اصلاح دنیاى ایشان در رفع
باشد، قـرار داده و در سـلوك ایـن     تجاوز از راه حق که باعث هلاك دنیا و آخرت مى

که ایـن   اند. پس چنان آنها محتاج مسلک و یافتن طریقه حقه پادشاه و غیر پادشاه به
 شأن مجال گریز نیست، همچنـین  فرقه... را از درگاه معدلت و خواست آن زمره عالى

مکان را از التفات به این قوم گمنام و نشان و مداوا جسـتن از انفـاس    رفیع آن طبقه
  7ایشان، راه پرهیز نه.

، تصـریح  الغطـاء  شـیخ جعفـر کاشـف   با طرح این بحث و استناد آن به استاد خود  صاحب جواهر
تواند  بلکه مىفرد خاصى در مقام سلطان یا حاکم اذن دهد،  تواند به کند که نه تنها فقیه مى مى

کند. در این صورت، هـر کـس    به صورت عام این اذن را ـ با وجود شرایط در افراد ـ به آنها اعطا  
  شود: به سلطنت یا حکومتى برسد، از حکام جور شمرده نمى

منصوب است،  در شرح استاد [آمده است که]، اگر فقیه که با اذن عام از جانب امام
نماید، او از مصادیق حکام جور نخواهد  ه اسلامى نصبسلطان یا حاکمى را براى جامع

شرح الاستاد، انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطانا او  بود: بل فى
  8لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور. حاکما

  باور براى محدود کردن اختیارات سلطنتى خواهان دین . تلاش مشروطه2
خـواه بـا    باوران مشروطه اساسا مخالفت دیندم تسلیم عملى حکومت به فقها: . رساله کلمه حق؛ ع1

شـیخ  لزوم مشروعیت قوانین سلطنت، به منزلـه خواسـته    طرح مشروعیت سلطنت ـ که با طرح 
جا نشأت گرفته اسـت   همین از 9ـ او خلط شده» سلطنت مشروعه«گویاى  در تعبیر نیمه اللّه فضل

 ، امکان در دست گرفتن زمـام حکومـت مشـروع نبـوده    مام حسینکه از دیدگاه آنان، پس از ا
  است؛ اما این امر نباید به اعطاى مشروعیت به حکّام جور منجر شود.
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هاى عصر مشروطیت به روشنى مطرح شده است. براى نمونـه،   این دیدگاه در برخى از رساله
امى منطبـق بـا نظـام    خواهانه، اعلام شده است کـه مشـروطیت دقیقـا نظ ـ    مشروطه اى در رساله

تر و به عـدالت   که در مقایسه با استبداد مطلوب حکومتى آرمانى شیعه نیست، بلکه نظامى است
تـوان و بایـد بـه     مى رو، تر بوده، قدر مقدور و میسورى از امتثال وظایف دینى است. از این نزدیک

انـد کـه    ندانسـته  علماى اعلام تکلیف خـود «و » باب سلطنت شرعیه بسته شده«آن تن داد که 
  ؛ وگرنه مشروطه نیز مشروعیت ندارد و به ناچار باید به آن پناه برد:»شوند مباشر امر سلطنت

مشروطه صفت سلطنتى است که فعلاً در دست داریم. هر وقت این سلطنت مشروعه 
والّا مادام که اساس سلطنت بر غصب  اش نیز مشروعه خواهد شد؛ شد، بالتبع مشروطه

احکام غیر ما أنزل اللهّ است، هیچ وقت مشروعه نخواهد شد، مگر اینکه از و عدوان و 
بختانـه، در اول   خارج شویم و پادشاه را ولى امر دانیم. اما، خـوش عشري اثنا  مذهب

مـذهب اثناعشـرى    قانون اساسى نوشته شده که مذهب ایران اثناعشرى است، و در
اند که  علام تکلیف خود ندانستهسلطنت حالیه غیرمشروعه است. بلى، چون علماى ا

روزى که مولاى ایشان را در کوفه شهید کردنـد، بـاب    مباشر امر سلطنت شوند و از
دارند  سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده، رغما سکوت

خواهند که سلطنت غیر مشروعه مستبد را لااقل اصلاحى نمایند و در تحت قید  و مى
  10و محدودش بکنند. آرند

توان مشروع نبودن سلطنت را دریافت که شرایط لازم را براى تصدى ایـن مقـام در    هنگامى مى
که تنها مطابقـت اعمـال سـلطنت و متصـدیان      داد؛ گذشته از آن اندیشه شیعه کانون توجه قرار

شـان   سیاسـى تصـدى و اعمـال    حکومتى دردى را دوا نکرده، ناشایستگى آنهـا بـه حـرام بـودن    
 هاى ارتکازى و فراگیر شیعى، ایـن پرسـش را نیـز مطـرح     انجامد. این تحلیل مبتنى بر آموزه مى
کند که چرا سخنى از حذف سلطنت و جایگزینى آن با حکومت فقها بـه منزلـه افـراد واجـد      مى

ان، خواه ـ خواه رساله بالا، با اعلام مخالفت بـا مشـروعه   مشروطه شرایط در میان نیست؟ نویسنده
دانـد و آن را قـدر    حکومـت مشـروع مـى    عدم تمکین عملى متصدیان سلطنت را مانع از برپایى

  بیند: مقدورِ دوران خویش نمى

دانند کـه شـرایط شـرعیه را دارا نیسـت؛ چراکـه حـاکم        اساس سلطنت را همه مى
امورات ارثیه نیسـت کـه از    مسلمانان باید شخص عالم عادل باشد و علم و عدالت از

دانند  و جد ارث بماند، بلکه از امورات کسبیه است، و گذشته از این فقره، همه مىپدر 
پولتیکى دولت غالبا حرام و خلاف شرع است و اگر بعضى از آنها  که احکام سیاسات و
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حرام است؛ اگـر   مطابق شرع باشد، چون متصدى آن لایق این منصب نیست، عملش
انـد کـه    ه اذهان خواص و افواه عوام انداختـه چه مطابق شرع انور باشد. پس اینکه ب

چیست؟ آیـا سـلطنت را بـر اهلـش واگـذار       دهیم، معناى آن مشروطه مشروعه مى
خواهند نمود؟ کلا و حاشا! بلکه سلطنت عمده عداوتى که باطنا با علمـا اعـلام دارد،   

داند و فهمیده است که علماى اعـلام   است که ایشان را منکر سلطنت خود مى همین
نکته بود، وقتى که حضـرت   دانند و به مراعات همین متصدیان سلطنت را غاصب مى

محرم تربت، سیدمحمد مجاهد از کربلا به تبریز آمد و امر به جهاد فرمود، جـد شـاه   
مرحوم غلبه نماید، تمام رعیت مطیع و منقاد او شده، سلطنت از  حالیه دید که اگر آن

 دستورالعمل داد [تا] اطبا تحویل خواهد کرد. ضمناآل قاجار سلب و به خانواده آل طب
  11ایرانیان بیرق خذلان خوابانیدند و پشت به دشمن دادند.

، مجتهـدى کـه در فضـاى    مرحوم محلـّاتى  . مرحوم محلاتى و عدم رفع ید حکومت جور از قدرت:2
هـاى   مؤلفـه اى از  آموزه» تأمین مشروعیت الهى«اصل  کند، بر این باور است که تشیع تنفس مى

فـرض بنیـادینى اسـت     پیش بنیادین در اندیشه سیاسىِ اسلامى، به ویژه در مکتب تشیع است و
المقدور به آن نزدیک شد. وى بـر ایـن نکتـه تأییـد      که باید در فلسفه سیاسى لحاظ شده، حتى

که حکومت و سلطنت باید مشروعیت الهـى داشـته باشـد؛ هرچنـد ایـن مشـروعیت بـا         کند مى
رسـاند کـه در صـورت     درآمد او را به این فـرض مـى   پیش به وسیله اذن فقها باشد. این واسطه و

نشدن آن به فقهـا ـ کـه وى     دار و واگذار ناممکن بودن تصدى حکومت به وسیله افراد صلاحیت
داند ـ برپایى نظام مشروطه، وظیفه فعلى و قدر مقدور اسـت    آنها را از حق حکومت برخوردار مى

سـنّت از سـوى مـردم بداننـد، بـه وجـوب        دون آنکه تأمین مشروعیت را همانند اهلفقها نیز ب و
  تحصیل مشروطه حکم دادند:

حق بودن سلطنت و وجوب اطاعت او بر آن است که به خـدا برگـردد و بـه    مدار  پس
مشروطه بودن یا به اذن و اجـازه مـردم    تعیین او باشد؛ ولو بالواسطه، و اگر که نشد،

سنت و جماعتى که اختیـار نسـبت    او نشود، مگر به مذهب اهل شدن موجب حقّیت
خلق ایکال کنند. اما به مذهب شیعه که خلق را در تعیین امام اختیـارى   سلطان را به

مـادام کـه از جانـب خـدا      نباشد، رضاى مخلوق به سلطنتى، موجب حقّیت او نشود؛
ه است و سلطنت جائره نباشد. دست مملکت ما از دامن سلطنت حقه الهیه بالفعل کوتا

است و آنکه متصدى و مباشر آن است، هرگز به اختیار خود رفع  در این مملکت دایر
مشـروطیت] کـه    ید از او نخواهد کرد... و از اینجا معلوم شد که حکم علما [بر وجوب
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 بسـته از روى مـوازین صـحیحه مـذهب     عصر رشته آن به رشته حکم محکم ولى
  12اصول و قواعد مذهب عامه.جعفرى است، نه از روى 

گونه تحلیل کرده اسـت. وى کـه    نیز در مقام تأیید نظام مشروطه همین آقا نوراللّه اصفهانى حاج
خواند، وظیفـه مقـدور در    مشروعه را در زمان غیبت ناممکن مى تحصیل عملى و کامل حکومت

خواهى  با مشروعه افزون بر مخالفت داند. همچنین ظرف زمانى خویش را حمایت از مشروطه مى
آنهـا   تحصیل مشروعیت قوانین حکومتى از نظر آنان، گمان کرده که مراداستنباط ـ که به جاى 

بخشى به سلطنت است ـ آشکارا درباره وضعیت زمان خـویش و نـاتوانى فعلـى بـراى       مشروعیت
  د:گوی سلطنت و لزوم تن دادن به فاسد به جاى افسد، در آن دوره سخن مى تحصیل مشروعیت

سلطنت حقه که به تمام خصوصیات مشروع باشد، غیر از زمان ظهور حضـرت امـام   
خواه] این را عنوان نمودند که  [مستبدان به ظاهر مشروعه امکان ندارد. و لهذا عصر

کار به کام  مشروطه را به این عنوان ببرند و مشروعه هم در ظرف خارج محقق نشود و
سلطنت حق مختص و منحصر است به شخص حضـرت  مستبدین گردد. ... بلکه اصل 

مطالب دولت پادشاهى، پادشاهى حالیه است. آیا ممکـن اسـت اصـل     .13امام عصر
مشـروطه را مشـروعه    پادشاهى این پادشاه را مشروع کرد؟... آیا کسـى کـه دولـت   

کند، تغییرى در پادشاه و پادشاهى فعلیه خواهد داد یـا خیـر؟... سـلطنت حقـه      مى
  .14ظهور امام عصر حصر است به زمانمشروعه من

، معتقد است که تنها با آقا نوراللّه اصفهانى حاجدر مجموع،  :آقا نوراللهّ و شناسایى درجه دو . حاج3
هایى لزوما  نمود و باید آن را تحصیل کرد. شناسایى چنین نظام توان اسلام را حفظ مشروطه مى

نیاز زمان تأکید  که وى بر آل و مشروع نیست؛ چنان به معناى شناسایى آنها به منزله نظامى ایده
  گوید: کند و پیش از جمله بالا مى مى

از این مطالب گذشته، به واسطه آن مطالبى که سابق عرض کردم و خیالات و ارتباطات 
شدن سلطنت اسـت. اقتضـاى زمـان و     اجانب، امروز حفظ اسلام موقوف به مشروطه

زاران نکته دیگر که ارباب حل و عقد امور مملکت و قوت رقباى دولت و ضعف ماها و ه
 ـ سیاست مى رموز یعه برقـرار  دانند، امکان ندارد که این ملیت و قومیت یک مشت ش

  15شدن. بماند، مگر به مشروطه

اساسـا زمامـدارى امـت    مرحـوم نـایینى    :. مرحوم نایینى؛ محدودیت سلطنت به مثابه قدر مقـدور 4
و به موقعیت سلطنت اهتمـام و نگـاه    16داند مى» وظیفه فقها حسبه«کم از باب  اسلامى را دست

خـود تأییـد کـرده، محـدودیت      در عین حال، نظام مشروطه را در ظـرف زمـانى   17اصیلى ندارد،
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کنـد؛ چراکـه آن را    سلطنت را کانون اتفاق آراى امت و از ضروریات اندیشه اسلامى معرفـى مـى  
  کند: دوش امت مسلمان سنگینى مى داند که بر اى مى مقدورى از وظیفه قدر

بالجمله حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانسـتى، متفـق   
نفسـه از اهـم تکـالیف نـوع      آنکه فى علیه امت و از ضروریات اسلام است، علاوه بر

مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین است ـ در صورت مغصوبیت مقـام و تصـدى و    
  18باشد. چه نسبت به حالت حالیه ایران ضرورى مذهب ما مى انچن تعدى غاصب ـ

جانشـینى بـراى قـوه عاصـمه     «ناگفته نماند که وى مفهوم قدر مقدور را آشکارا و تنهـا دربـاره   
مفهوم خواسته است تا تبیین دقیقى از تفاوت اندیشه شیعى  به کار برده، به وسیله این» عصمت
  سنت ارائه دهد: و اهل

اشتن قوه و هیئت مسدده، بنا بر اصول مذهب ما طایفـه امامیـه قـدر    دانستى که گم
سنت بـه جـاى قـوه     مبانى اهل مقدور از جانشینى قوه عاصمه عصمت است، و بنا بر

علمیه و ملکه تقوى و عدالت، حافظ نحوه سلطنت اسلامیه از تبدل، و مراقبت در عدم 
  19متوقف بر آن، و منحصر در آن است. تجاوز از حدود و

، هرچند قدر مقدور را ـ به گونه اثباتى ـ در معنـاى حـد میسـور از تـوان تـأمین        مرحوم نایینى
مسئولیت به کار نبرده است، درباره این امور به صراحت سـخن   مشروعیت یا سطح ممکن ایفاى

مشروعیت را در دوره خـویش مطـرح    خواهد سطح ناممکن تأمین گفته است. او هنگامى که مى
جـورى را   سلبى، از مفهوم قدر مقدور بهره برده است؛ ضمن آنکه تحدید اسـتیلاى کند، به گونه 

  داند: قدر ممکن مى
در عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در 

غیر مقدور است، آیا ارجـاعش از نحـوه    اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش
ـ که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه ـ یعنـى     اولى ـ یعنى استبداد 

تحدید استیلا جورى به قدر ممکن واجب اسـت و یـا آنکـه مغصـوبیت      مشروطه ـ و 
  20موجب سقوط این تکلیف است؟

براى به عهده گرفتن کامل وظایف رهبرى توسـط علمـا و   » عدم تمکن نواب عام«وى در تبیین 
  گوید: زمان خویش چنین مى برمراجع تقلید در شرایط حاکم 

از جهات سیاسیه وظیفه فعلى، نظر به مغصوبیت مقام و عدم تمکن از تحدید صـحیح  
جز به همین عنوان [مشروطیت رسمیه  جز بر این وجه، موجب تعیین نظر آن است...

الملل] و به غیر از این وسیله رسمیه، با حالت حالیه، نه اصل گماشتن نظارى براى  بین
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عصر غیبت ممکن است، و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعید نتیجه و اثـر   فقهاى
دانستى وسیله منحصـر تحدیـد    دیگرى محتمل، و نه آن اساس اطّراد و رسمیتى که

  21است، به جز بر این مترتب تواند بود.

منسـوب بـه   هرچنـد در نامـه    . آخوند خراسانى؛ راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت:5
ناپـذیرى   همدان در عصر مشروطه)، بیشتر بـر مشـروعیت   (در پاسخ به نامه اهل آخوند خراسانى

حکـومتى نامشـروع و در عـین     سلطنت در عصر غیبت تأکید شده، سلطنت مشروطه بـه منزلـه  
 گیـرد و مصـلحت   حال عادله و از جهت دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح، کانون توجه قرار مـى 

شود. مسئله مهم در این نامه، آن است که سرانجام تفـویض امـور    ن اعلام مىدرجه دوم مسلمانا
شـود و بـه    مطـرح مـى  » تکلیف فعلى عامه مسـلمین «مؤمنان، تنها  به عقلاى مسلمانان و ثقات

بـر ایـن   ». الوقت کتمـان شـود   مصلحه نظر به مصالح مکنونه باید مطویات خاطر به«تصریح وى، 
قـدر   ترى براى دفاع خود از نظام مشروطه بـه منزلـه   قرینه واضح اساس، مرحوم آخوند خراسانى

دهد که خود، آن را نظامى نامشـروع   هاى سیاسى ـ دینى، به دست مى  مقدور از تأمین مسئولیت
  خواند: مى

... سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امـور حسـبیه، بـه شـرع اقـرب از      
رانى مبعوثان ملّت به  فعالیت و حکم اجحاف، با استبداد است... و ظلم و جور و تعدى و

درجات کمتر خواهد بود از دوره استبداد... . گذشته از این، مگر سلطنت اسـتبدادیه،  
که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه... عنوان مشروعه نموده... . و  شرعى بود

را فراموش نمودنـد  امامیه  عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماى ایران، ضرورى مذهب
که در زمان  که ... اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است؛ چنان

سلطنت غیرمشروعه دو قسم است، عادله نظیر مشروطه کـه مباشـر    غیبت است، و
حاکم مطلق، یک نفر  امور، عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه و جابر است؛ مثل آنکه

اشد. البته به صریح حکم عقل و به فصـیح منصوصـات شـرع،    العنان خودسر ب مطلق
بر غیرمشروعه جابره و به تجربه و تدقیقات صحیحه و  غیرمشروعه عادله مقدم است

 هاى شافیه مبرهن شده کـه نـه عشـر تعـدیات دوره اسـتبداد در دوره      غور رسمى
؛ چگونـه  شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است مشروطیت کمتر مى

کند و حال آنکه از ضروریات مذهب  مى مسلم جرأت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره
جعفرى غاصبیت سلطنت شیعه است و ... . باز نظر به مصالح مکنونـه بایـد مطویـات    

الوقت، کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلى عامه مسلمین را بیان  به مصلحه خاطر را
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به عقلاى مسلمین و ثقـات   ور حسبیه در زمان غیبتکنیم که موضوعات عرفیه و ام
مؤمنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشوراى کبرى بوده که به ظلـم طغـات و   

  22شد. عصات جبرا منفصل

ه و امـور حسـبیه در     «این مقدار را بدون کتمان آورده است که مرحوم آخوند  موضـوعات عرفیـ
بنابراین، این پرسش مطرح اسـت  ». مفوض است ثقات مؤمنین زمان غیبت به عقلاى مسلمین و

  که چه چیزى در بیان منسوب به ایشان، کتمان شده است؟

او از گونه نفى سلطنت و جایگزینى آن با نظام حکومت فقیه اسـت کـه   » مطویات خاطر«آیا 
با تفویض امور به عقلا و ثقات مؤمنان جمع شود؟ به ویـژه آنکـه    هاى گوناگون تواند به شکل مى
حـذف سـلطنت و برقـرارى حکومـت      تواند از آنها باشد. آیا مراد وى اشـاره بـه   ود فقیه نیز مىخ

  تواند موردنظر وى باشد. رسد هر دو احتمال مى جمهورى است؟ به نظر مى

هاى گوناگونى بپذیرد که بـه مقتضـاى زمـان یکـى از آنهـا       تواند صورت احتمال نخست، مى
ارى فقیه را به معناى نظارت و دخالت فائقه فقیـه و سـپردن   د زمام توان که مى عملى شود؛ چنان

اداره یـا تقنـین در مجلـس شـورا،      مباشرت امور به ثقات مؤمنان و عقـلاى مسـلمین در سـطح   
  تعریف کرد.

توانـد   انتخاب یا تعیین همراه با تنفیذ زمامدار یا حکام موقتى بـراى اداره حکومـت نیـز مـى    
بردارى  در قالب الگویى چون جمهورى، از آن بهره مرحوم آخوند احتمال دومى باشد که از منظر

ایفاى مسئولیت و تلاش براى شناخت  شود. البته اصل سخن ما که توجه به میزان توانمندى در
بـالاترى از   شد و او اگر سـطح  قدر مقدور مناسب هر زمان است، در این متن به وضوح دیده مى

به مصـالح  «شک آن را به منزله قدر مقدور مطرح ساخته،  دید، بى هاى خود را ممکن مى خواسته
تـوان گفـت راهبـرد مکنـون وى در هـر حـال، همـان         کرد. به هر حال، مى نمى کتمان» مکنونه

بینـد، بـه    اسـت، امـا چـون آن را مقـدور نمـى      »حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت«
  کند. اکتفا مى و تحدید سلطنت» حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت«راهبرد 

در  فاضل ترشیزى . فاضل ترشیزى، راهبرد حکومت فائقه دولت شریعت و حذف دولت سلطنت:6
ــه شــمس کاشــمرى «رســاله  ــه آن را در ســال  ،»کلمــه جامع ــردن  1329ک ــراى آشــنا ک ق، ب
جهـت تعیـین    گویـد کـه از   اى سخن مى به گونه 23خواهان با وظایف خود نگاشته است، مشروطه

ساختار سیاسى، مبتنى بر ترسیم قدر مقدور زمان (از نگاه خویش) و مقایسه آن با نظام مطلوب 
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و تفـاوت آن بـا نظـام     مطلوب است. وى گذشته از طرح نظام امامـت معصـومان   یا نزدیک به
 نظام جمهورى بـوده، مـژده آن در برخـى روایـات     کند که برتر از استبدادى، به نظامى اشاره مى

  نیست. داده شده است. روشن است که مراد وى، حکومت امام عصر

وى در مقام برشمردن انواع حکومت، از قـول علمـاى علـم مسـالک و ممالـک، علمـاى فـن        
الایام تا زمان ما، دولت را سه قسم  شود که آنان از قدیم یادآور مى جغرافیا و علماى سیاسى دنیا،

از  24انـد.  مشروطه و جمهورى) برشـمرده  قید یا سلطنت(ملکى مطلق یا سلطنت مطلقه، ملکى م
اتخـاذ رأى در   سوى دیگر، به اعتقاد او در صورت وجود معصوم و اقتـدار وى بـراى اقامـه عـدل،    

کلیات و جزئیات به او راجع است و در حکومت معصوم، جایى براى توسل به شورا وجود نـدارد؛  
کثیرى از غیرمعصومان رجحان عقلـى دارد. ایـن   منظر عقل، رأى واحد معصوم، بر رأى  چراکه از

  کند. را از نظام استبدادى روشن مى توضیح تفاوت نظام امامت معصوم

، حکومـت شـورایى در دو قالـب پادشـاهى مشـروطه و حکومـت       فاضـل ترشـیزى  به اعتقاد 
است که در (عمده) عصر غیبت و در موقعیتى کـه بـه امـام     یابد. وى معتقد جمهورى تحقق مى

تمسک است. این نظر خـود را نیـز    صوم دسترسى نیست، تنها حکومت شورایى متصور و قابلمع
دیگر  خواه شود که دولت خلفاى اولیه را در صدر اسلام (برخلاف همه علماى مشروطه یادآور مى

دانـد؛ چراکـه خلفـاى صـدر اول، رأى      اند)، دولت جمهورى مـى  که آن را دولت مشروطه خوانده
تنها قانون معمول را قرآن مجیـد قـرار دادنـد و در امـور مهـم مملکتـى،        ند وا مخصوص نداشته

  کردند: مشورت مى

تأخر این قسم، از قسم اول و دوم معلوم است. این دولت را جمهورى، براى آن گویند 
براى انتظام امور دارنـد، و جمهـور بـه     که جمهور، یعنى اغلب مردم دخالت در رأى،

مه ناس است. به این معنا که سـلطانِ صـاحب رأى ندارنـد و    معناى اکثر و اغلب و عا
شود و به رأى  محض اجرا و امضاى اوامر صادره، به آراى جمهور معین مى جمهور رئیس

سنت بـه   درك کرد که اهل توان شود و این معنا را از دولت اسلام مى آنها هم عزل مى
، سلطان را »ى على الخطألاتجتمع امت«اجماع اهل حل و عقد، به اسناد حدیث شریع 

  25نمایند. مى خلع و نصب

به صورت گذرا به فاضل ترشیزى توضیحات بالا را به این دلیل آوردیم تا جایگاه نوع پنجمى که 
شـود. بـه ایـن نـوع از حکومـت کـه در نگـاه وى برتـر از حکومـت           آن اشاره کرده است، روشن

اسـت. از اشـارات وى، ایـن نکتـه      اشاره شده جمهورى است، در احادیث مربوط به امام زمان
دانسـته،   مى تر از مشروطه شود که حکومت جمهورى را نیز به حکومت اسلامى، نزدیک ظاهر مى
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خـواهى و سوسیالیسـتى، او را از بسـط مقـال      اما نگرانى از قرار گرفتن در موضع اتهامِ جمهورى
متى در تصور او نـاممکن بـوده و در   دهد که چنان حکو هراس وى، نشان مى بازداشته است. این

  ناپذیر است: زمان وى تحقق

اتقوا «بارى فروعات دولت جمهورى زیاد است و حقیر تکلیل تشریح آن را ندارد که: 
بالاتر هم هست که احادیث وارده در بـاب   یک دولت و یک مرتبه». التهمۀمن مواضع 

 غیرمنتظرنـد؛  هـم  بعضـى  و دمنتظرن نین�باشد، و مو ظهور امام عصر، ناطق به آن مى
 قسـم  را تـو  امشـب  سرگشـته،  قلم اى. شمارند ممکن برخى دانند، مى محال بعضى

سر ما بردار و بگذار به همان  ) دست از1(قلم: » ن والقَْلَمِ وما یسطُرُونَ« حق به دهم مى
. هـا ننویسـیم   گونه حرف مطالعه کتب علمیه متداوله و غیرها مشغول باشیم و از این

بیایند و بفهمند، خواهند گفت: جمهورى[خواه] یا سوسیالیسـت   صبح زود اگر طلاب
  26اى. شده

، همـان مضـمون   مرحوم ترشـیزى هاى موردنظر  شاید بتوان این حدس را زد که روایت یا روایت
مرحوم حـاج نصـراللّه   که  اند؛ چنان سلطنت با اجتهاد و فقاهت را داده روایى است که مژده ادغام

ق، بـه آن اشـاره کـرده    1264سال  در» تحفۀ الناصریۀ فى معرفۀ الالهیۀ«نیز در رساله  دماوندى
  گوید: است. وى پس از اشاره به لزوم اطاعت سلطان عادل (نه مطلق سلطان) مى

چه در خبر اسـت   پس سلطنت، بعد از نبوت و ولایت، فوق مراتب بشریت است؛ چنان
است که هرگاه سلطنت و اجتهاد، هـر دو   ود، اینکه یکى از قراین ظهور حضرت موع

در یک ماده جمع شود، به این معنا که سلطان عادل، مجتهد کامل باشد و یا مجتهـد  
سلطان عادل باشد و یا سلطان عادل با دبیر عادل، کامل باشد، کار رعیت و سپاه  کامل

 الامر صاحببروز و ظهور حضرت  و ایل و حشم و ملک و خدم، همه به اصلاح گذرد،
  27خواهد بود.

رو، راه  داند و از همین مؤید این حدس، آن است که وى ذاتا مشروعیت حکومت را از آن فقها مى
  داند: فایده مى داند. البته آن را نیز کم مطلقه را نیز اجازه از آنان مى رفت از قبح سلطنت برون

ل، قـبح آن را    و این سلطنت مطلقه بسیار قبیح است و هر شخص عاقل به اندك تأمـ
مصالح ظاهریـه اجـازه از علمـاى     نماید. این است که سلاطین اسلام براى تصریح مى

العنان نباشند، بلکه مقید باشند به  گرفتند که معناى آن، این باشد که مطلق اعلام مى
شریف. ... در هر صورت اجازه از علما یا انتخاب وزرا به میل سلطان  رفتار و اقوال شرع

است، یک وقـت ظـالم و    ه دائمى ندارد. به واسطه آنکه، یک وقت سلطان، عادلفاید
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علاوه، بعضى مطالب است که تعیین آن از شأن شرع خارج است، تـا چـه رسـد بـه     
  28عالم.

ساختار حکومتى خاصـى را پـیش از   مرحوم ترشیزى خلاصه بحث بالا این خواهد بود که ظاهرا 
ظار دارد که برتر از جمهـورى بـوده، بـا حکومـت امـام      صورت مستقل انت به ظهور امام زمان

متفاوت است. از سوى دیگر، اوضاع کشور و زمانه خویش را براى طرح آن یا طـرح نظـام    معصوم
  .بیند داند و به نظام مشروطه اکتفا کرده، همان را قدر مقدور زمان خویش مى جمهورى مساعد نمى

  یتخواهان براى تأمین مشروع . تلاش مشروعه3
کنـیم.   خواهان را درباره نظـام قـدر مقـدور مطـرح مـى      در این بخش برداشت سه تن از مشروعه

خواهى عملى او،  پردازیم که به رغم مشروطه مى عبدالحسین لارىسید مرحومنخست به اندیشه 
و سـپس بـه    المـراد  کشـف نویسنده رساله  گاه اندیشه خواهانه است. آن اش اغلب مشروعه اندیشه

  کنیم. را مطرح مى اللّه نورى شیخ فضلاجمال نگاه 

 مرحوم . مرحوم لارى، از راهبرد دولت در دولت تا حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت:1
هاى گونـاگون   است که بر اساس برداشتى که در وضعیت ، از جمله کسانىعبدالحسین لارىسید

هـاى رفتـارى    دسـتورالعمل  متفـاوت داشـته، راهبردهـا و   هـاى   از توانمندى مسلمانان در زمـان 
متناسب با آن شرایط را مطرح کرده است. این راهبردهـاى عملـى، در دوره پـیش از مشـروطه،     

مردان را بـه مشـورت بـا     است که بر اساس آن، هرچند دولت» دولت در دولت«از نظریه  اى گونه
پیشـه   همکارى با دولت نامشروع و ستم مشروعیت تصرف، داند، بر اساس دغدغه علما موظف مى

  کند. را نیز در آن وضعیت تحریم مى

آیـات   دامنه این مبارزه، چنان گسترده است که وى ده سال پیش از مشـروطه، بـا نگاشـتن   
هـاى ظالمانـه و غاصـبانه     رفتارهاى ظالمانه، که از جمله آنهـا تصـرف   سوزانه بر ستم 29،الظالمین

 30مظـاهر اسـتبداد پرداختـه اسـت.     جانبه با ر عمل به مبارزه همهسلاطین جور است، تاخته و د
هـاى   حکومت جانبه ، به تحریم همه»حرمت مطلقه معاونت ظالم«ایشان در این نوشته، با عنوان 

ها نامشـروع   استبدادى و جائر پرداخته، هرگونه همکارى مؤمنان با دستگاه آنان را در همه زمینه
هاى اسـتبدادى   وى در زمان خویش، شیوه مبارزه منفى با حکومتبه تعبیر دیگر،  خوانده است؛

اى دیگـر تجلـّى    تعلیقات ایشان بر مکاسب نیـز بـه گونـه    را واجب شمرده، و دغدغه یاد شده در
  31یافته است.
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هاى آنان، و بـاور نظـام    هاى متداول و تصرف ، به رغم نامشروع دانستن حکومتمرحوم لارى
انعکاسى از باور شیعه و بر اساس قدر مقدور و حد میسور در عصـر   ـ به منزله» دولت در دولت«

هـاى نامشـروع سـنگینى     دوش حکومت پردازد که بر اى مى خویش ـ به تفصیل به تبیین وظیفه 
اصـل   اى عملـى از  پـردازد ـ و در واقـع، جنبـه     به آن مى مرحوم لارىکند. یکى از ابعادى که  مى

هـا از علماسـت؛ بـه تعبیـر      خواهى حکومـت  لزوم مشورت است  ـ» لزوم تأمین مشروعیت دینى«
به طور جدى تأکیـد کـرده اسـت. اگـر ایـن      » شوراى ملت«رجوع به  بر لزوممرحوم لارى دیگر، 

گـرفتن حکومـت در نظـر بگیـریم،      نکته را در فضاى عدم قدرت و عدم تمکّن فقها از به دسـت 
 حکومـت مشـروع شـیعه در ایـن دوره    توان آن را طرح یا شبه طـرحِ حـداقلى بـراى برپـایى      مى

  است.» دولت در دولت«توان گفت، این طرح بعدى از الگوى  که حتى مىگونه  همان برشمرد؛
داند که سقوط  بر این اساس، وى ضرورت مراجعه به علما و محوریت آنان را چنان جدى مى

مشـروعیت  «ا بـه  هـا و سـلاطین آنه ـ   بندى حکومـت  ها را به عدم پاى حکومت و زوال بسیارى از
کـه سـر موفقیـت بسـیارى از     گونـه   همـان  گردانـد؛  و اصل مراجعه به نـواب عـام بـازمى   » دینى

سـلطنت   کند؛ براى نمونه، ایشان درباره موفقیت هاى حکومتى را بر این اساس تصویر مى سلسله
  گوید: صفویه مى

عقلـى،   و چنانچه از برکات فیوضات علمى و عملى علماى ملىّ و شوراى حکمت آراى
دارالسلطنه اصفهان تاکنون مـأمون بـه    آثار انتصار کلى و اقتدار ولى سلاطین صفوى

امنیت و امان و مشمون به حکمت لقمان و ترقیات شأن فـوق شـأن و دوام ملکـت و    
  32زمان، برخلاف سایر بلدان مملو از حدثان و نقصان و حرمان. سلطان الى آخر

مشورت به سلاطین و حکّام، شـرایط خاصـى دارد کـه رعایـت     ناگفته نماند که موارد مجاز ارائه 
مرحوم نوع همکارى خواهد بود. به هر حال، در عصر مشروطه که  ساز مشروعیت این آنها، زمینه

حکومـت دولـت شـریعت و    «راهبرد  ، توانمندى بیشترى براى مسلمانان و علما سراغ دارد،لارى
  گیرد. ت فقیه را پى مىو نوعى از الگوى نظام ولای» حذف دولت سلطنت

ـ که پیش از انحلال مجلـس و تعطیـل      33»قانون مشروطه مشروعه«در رساله  مرحوم لارى
اى  پـردازد ـ چهـره    خواهان نمى رو، چندان به انتقادات مشروعه همین مشروطیت نوشته است و از

د و وظیفـه  مجلس آن، فقیه قرار دار کند که در رأس زیبا و ویژه از مشروطه مشروعه ترسیم مى
وضـعیه   احکام تکلیفیه و حقوق«مجلس، ارائه مشورت به اوست. ایشان در فصل سوم که درباره 

  آورد: است، مى» و وظایف شرعیه
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و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلاً و اولاً شخص اول مجلـس، فقیـه   
ول مؤمنین، هـر  مقام ایشان از عد الشرایط باشد. پس از آن بدل و قائم عادل و جامع

چه بیشتر بهتر. پس از آن الادین فالادین من اهل الدین، پس از آن الاسلم فالاسـلم  
هر یک از اصناف ثلثه مکلفین على اختلاف مراتبهم المتشتۀ ـ از   من المسلمین. ولى

به امور حسبیه و  اند در تکلیف حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین ـ مشترك
  34واجبات کفائیه.

تصدى مجلس بـه وسـیله فقیـه را شـرط کمـال معرفـى       مرحوم لارى در کلام یادشده، هرچند 
دیگران، چنان جدى اسـت کـه عمـق اندیشـه سیاسـى او را       کند، برتر دیدن منزلت فقیه بر مى

بهتـر بـودن تصـدى او     به ایـن معنـا  » شرط کمال و تکمیل«شود که  کند و معلوم مى روشن مى
تـر،   فراگیر او چنان است که سلطان، حکّام و تمام کارگزاران پـایین  نیست؛ بلکه ضرورت ریاست

  ولایت او قرار دارند: تحت

فعلى هذا، حقّ الولایۀ ـ کلیۀ الاولیه ـ اولى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم. هر حکام   
است، شرعا از سلطان، حکام، عمال،  شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مکلفین

ه و گدا در کلیه امور حسبیه و اجراىِ حدود شرعیه، ترجیح، تعیین احکـام  ضباط، شا
مصالح نوعیه از عزل و نصب، تعزیر، تحدید، تغییـر، تبـدیل، تقریـب ماحقـه      کلیه،

تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا  التبعید و تبعید ماحقه التقریب به مسوغات شرعیه مثل
ر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است اتمام حجت، رسول و امام. حاکم شرع حق ب

مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا. و اما وظیفه عـدول مـؤمنین و    و کسى را حق
عـدم حضـور حـاکم     سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با

  35شرع است. به این معنا که در طول حاکم هستند نه در عرض.

محور پیش از مشروطه نیز بـراى او مطـرح بـود، شـرایط      و مشروعیتهرچند این مبناى سیاسى 
به تصریح به این اندیشه محورى خود، واداشت؛ بـه تعبیـر دیگـر،     مساعدتر عصر مشروطه وى را

رو، بـرخلاف راهبـرد    دید از ایـن  مى قدر مقدور و حد میسور را در سطحى بالاتر از دوران پیشتر
 متناسب با شرایط پیش از مشروطه مطـرح شـده بـود، بـر لـزوم     که » همکارى با دولت«تحریم 

  همکارى دولت و ملّت تأکید کرده است:

التکلیف شرعى، ملى، اسـلامى، وجـوب    قانون ملى و مصالح کلى عملى اولى و حسب
اسلام است در حمایت و تقویـت و عقـد    عهد و میثاق اتحاد و اتفاق بین هر دو دولت

ولت و سلطنت از هر جهت کـنفسٍ واحـدةٍ، متحـد و    اخوت، و مشورت و مصلحت و د
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الافتخـار و اقتـدار و    و ما به 37لا یتفرقان، در شعار و دثار 36توأمان، کالفرقدان اخوان
عهود وثیقه و معاقده عقود اکیـده   انتصار، در حرب و محاربه، اغیار کفّار... . و معاهده

از اهم مهمات و الزم ملزمـات و  شدیده بر این مودت و اتحاد و نفى بینونیت و انفراد، 
و اتم مصالح عزت و اقتدار سلطنت اسلام است از هـر جهـت، ولـى     اعظم فواید کلیه

الانفراد] جزئى اسـت   مایه لازمه این اتحاد کلى و وداد نوعى، رفع مایه انفراد [در اصل:
 از اسباب مفسده، خلف و نفاق و انفراد و شقاق که منـافى بـا کمـال اتحـاد و اتفـاق     

  38است.

  سـط مشـروطه خواسـتار واگـذارى ریاسـت     ، بـه رغـم آنکـه در اوا   عبدالحسین لارىسید مرحوم
الگویى از مشروطه مشـروعه ـ اسـت، پـس از مـدتى بـه سـبب         فائقه مجلس به فقیه ـ به منزله 

باور، تنها به راهبـرد محـدود    دین خواهان ، همانند دیگر مشروطه»حذف سلطنت«ناامید شدن از 
ــ   »حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت«ـ به مثابه الگویى اجرایى از راهبرد کردن سلطنت  

کند؛ چراکه قدر مقدور و حد میسور را در شرایط تغییر یافتـه نـوین بـه گونـه دیگـرى       اکتفا مى
  کند. ارزیابى مى

ـ که گرایشى المراد  کشفصاحب رساله : »تبعیت عملى سلطان از فقیه«. کشف المراد و راهبرد 2
داند، اما مباشرت سلطان را با اذن  صاحب منصب حکومت مى فقیه را خواهانه دارد ـ ولى  شروعهم

  خواند: اشکال مى فقیه در زمامدارى بى

هاى شریعت مبوت و مزبور و مشـروحا   قانون شرع از طهارت گرفته تا دیات در کتاب
، بـه مفـاد   فروعات متجدده و حـوادث واقعـه   مرقوم و مسطور است و اما [براى اخذ]

کـه بـه    باید رجوع کرد به کسانى توقیع رفیع مبارك حضرت حجت غایب منتظر
اطلاع دارند و حافظ دین و مخالف هواى نفس و داراى ملکـه اجتهـاد،    احادیث ائمه

غرض  باشد، پس چنین شخصى که از همه دانا و بى [یا] به عبارت مختصر عالم و عادل
او  مطاع دانسته، به اوامر او اطاعت کرده به احکـام  و خدا ترس باشد، در حوادث او را

متابعت نمایند، تا در دنیا و آخرت مثاب و مأجور و به نیل مقاصد مسرور گردند. بلـى  
و سیاسات به اذن مجتهد مطاع مداخله  چه سلطان در اجراى احکام و حدود اگر چنان

  39اشکال خواهد بود. و مباشرت نماید، بى

گـاه کسـى را    الشرایط زمام امور را به دسـت داشـته باشـد، هـیچ     فقیه جامعروشن است که اگر 
کـارى نیـز مجـاز     چنین امور خطیرى نصب نکرده، به چنـین  مصلحت به مباشرت ضابطه و بى بى

تـوان   امرى است کـه نمـى   هاى سیاسىِ دین نیز مندى در تحصیل خواسته نیست. اما میزان توان
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ها و قدر مقدورها، رقـم خواهـد    به افراد بر اساس این توانمندىآن را نادیده گرفت و اعطاى اذن 
، سـرانجام بـا اعـلام عـدم مشـروعیت دو نظـام مشـروطه و معمولـه         المـراد  کشفصاحب  خورد.

بینـد   طور طبیعى قدر مقدور زمان خویش را) در این مى گرایانه (و به (استبدادى)، چاره را آرمان
  ، گردن نهد:»فقهاى عادل علم عادل یا حداقل جمعى ازتبعیت عملى از فقیه ا«که سلطان به 

مخالف بودن مشروطه و معموله، یعنى استبداد با میزان شرع شریف هر بیان مشروعه: وقتى که 
دو معلوم گشت، پس چاره منحصر است که کردار و گفتار هر دو باید موافق بـا شـرع احمـد مختـار     

ودار آید. و راه او عبارت است از اینکه اولاً در صورت امکـان  باشد، تا نتایج مودعه عاجله و آجله او نم
اقلا یک نفر مجتهد اعلم و عادل را اگر پیدا نشد، جمعى از عدول اهل علـم را مقتـدا قـرار داده،    

النحـو المقـرر    و حدود و سیاسات از ایشان اخـذ کـرد: علـى    شرعیه را از معاملات و عبادات احکام
  40احمد مختار علیه صلوات الملک الجبار. ، مثل زمان خودالکتب الفقهیه المسطور فى

کند کـه سـلطان از فقیهـى تقلیـد      ، به این اندازه نیز اکتفا نمىمرحوم محمدحسین تبریزى
مندى یکى  اسلامى و کشورهاى اروپایى از جهت بهره کند. وى پس از تأکید بر تفاوت کشورهاى

که اساسـا در اسـلام قـوه     کند ، اعلام مى»ى و کافىاحکام الهیه واف«مندى دیگرى از  و عدم بهره
ریـزى و نظـارت بـر حسـن      مقننه نداریم، اما در عین حال، لزوم تأسیس مجلسى را براى برنامـه 

کند، کـه بـراى تطبیـق مصـوبات آنهـا بایـد تحـت         قوانین و تنظیم دوایر دولتى طرح مى اجراى
  نظارت مجمعى از علما فعالیت کند:

لازم دارند: یکى قوه مقننه که تشخیص قانون نمایند، و دیگـرى قـوه   [آنها] دو [قوه] 
دارد؛ اما ما اهل اسلام و ایمان، چون  مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجرى

احکام شرعیه وافى و کافى داریم، لهذا به قوه مقننه [احتیاج] نـداریم؛ زیـرا شـاه و    
کنیم، و قوه مجریـه   فت او را تجویز نمىدانیم و مخال را تابع شرع مى رعیت همه خود

است که عمل مطابق با  عبارت از سلطان و اعوان ایشان است. بلى، عیبى که داریم این
هاى  قول نیست... . پس از براى ما یک مجلسى لازم است که او مرکب باشد از خانواده

که وجهه و غرض  بین و بى دان و صلاح و عالم و متبحر و سیاسى بزرگ مملکت، متدین
مملکـت، از اولیـاى    همت آنها همه مصروف باشد بر اینکه ناظر باشند به افعال اهـل 

دولت گرفته تا برسد به امناى ملت و قاطبه رعیت... . این مجلس را هم به سنا موسوم 
راهى از سلطان در تقویت و  لکن دو شرط لازم دارد، کمال هم 41نمایند، مضایقه نیست.

تشخیص خوب و بد  و شرط دیم آنکه نظر اینها در تعیین احکام و پیشرفت کار ایشان،
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به حکم و فتواى علماى حقه بوده [باشد]... . پس در این حال اعلى حضرت همـایونى  
[براى نظارت بر مطابقت مصوبات آنها با قواعد دینى] یک  اللهّ المسلمین ببقائه) (متع

شـرایط عامـه    مل، ممتـاز و داراى مجمعى از علماى حقه ربانى که در علم و عدل و ع
 ]ور[باشند]، تشکیل داده، [مجلس مذک اجتهاد و جامع صفات نیابت حضرت حجت

اجازه و تصویب آنها دوایر دولتى و تکالیف حکومتى و امـورات مالیـه و    موافق اذن و
  42نظامیه را مرتب و منظم فرماید.

اللـّه نـورى،    : شـیخ فضـل  »بر دولت سلطنتحکومت دولت شریعت «برد  اللهّ نورى و راه . شیخ فضل3
سـلطنت  «کسى است که خواستار نظام مشروعه و به تعبیـر خـودش    ترین ترین و اصلى شاخص

 43،»قوه اجراییـه احکـام اسـلام اسـت     سلطنت«بود. وى که معتقد بود » جدید بر قوانین شرعیه
گیـرد.   الح دینـى انجـام  چه باید و ممکن است، براى تأمین مص ـاندیشید که آن همواره به این مى

کرد این بود که شأن سلطنت فروتر از مرجعیـت نـواب عـام قـرار      قدر مقدورى که وى تصور مى
کرد سلطنت و کارگزاران دولتى بـا   ایشان، گذشته از لزوم تطبیق عمل رو، از دیدگاه گیرد. از این

تنها امور قضـایى ـ مبنـاى     موارد و نه فتاواى مجتهدان، باید احکام صادره از ایشان نیز ـ در همه 
  بود:» حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت«برد او  عمل قرار گیرد و به تعبیر دیگر، راه

قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه... مطابق فتواى مجتهدین عدول هـر  
و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهـدین   اند باشند... عصرى که مرجع تقلید مردم

حکـام،   آن از عدلیه و نظمیه و سـایر ] اجزاى[ ل باشد... و منصب دولت و اجراىعدو
چه تکلیف هـر مکلفـى    باشد؛ چنان فقط اجراى احکام صادره از مجتهدین عدول مى

  44انفاذ حکم مجتهد عادل است.

بر این اساس، نظام مشروعه مورد نظر وى، به معناى مشروعیت سلطنت نیست، بلکه خواسـت او  
اى که رکن اصلى آن مجلـس اسـت، قـوانینى بـه تصـویب رسـد و        مشروطه که در نظام این بود

کـه ایشـان در نامـه خـود بـه آقـا        چنان مبناى عمل قرار گیرد که با قوانین اسلام منطبق باشد؛
بـه   ) ـ و ارسال رونوشت آن به مراجع نجـف  1285(دى ماه  1324القعده  نجفى اصفهانى در ذى

گذارى اسلامى، عامدانه  لس و نظام جدید را، براى نهادینه شدن قانونوسیله پسرش ـ عنوان مج 
و بالجمله اگر از اول امر، عنـوان مجلـس،   «گذارى است:  این نوع عنوان مشروعه خوانده، خواستار

  45»اسلام همواره مشید خواهد بود. عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد، قائمه

گـذارى   اللـّه در عنـوان   این است که، پیشنهاد شیخ فضـل  نماید چه در بحث حاضر مهم مىآن
عامدانه و عالمانه در ماهیت غربى آن نیز بود، و تأکید بر تعریف  نظام پارلمانى جدید که تصرّفى
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اجـراى احکـام صـادره از مجتهـدین     « ، تنها به منزلـه »منصب دولت و اجزاى آن«جدید از شأن 
روحانیـت   بلکه برداشت وى از قـدر مقـدورى بـود کـه     تنها سطحى از آرمان وى بود، ، نه»عدول

در نگـاه  » مشروعه«اللّه نهادینه کند. بنابراین عنوان  توانست آن را از دیدگاه شیخ فضل شیعه مى
  توجیه سلطنت حاکم نبود. وى، در راستاى

بـاور دربـاره    خواهـان غـرب   هاى برخى علماى نجف و تبلیغ سـوء مشـروطه   برخلاف برداشت
تـر بـود. وى بـا     موفـق   اللـّه  الاسلام تبریزى در فهم مقصود شیخ فضل ثقه اللّه، فضل مقصود شیخ

بخشـى بـه    تفکیـک دقیـق میـان مشـروعیت     خواهى و اشاره به روشن نبودن مقصود از مشروعه
دوم را کـه   هاى حکام و اصل نظام حاکم و تلاش براى مشروعیت قوانین این نظام، معناى تصرف

داند. وى در راستاى ترسیم وظیفه فعلى و تعیـین   نیز همان است، معقول مى  اللّه مراد شیخ فضل
وظایف شرعى، به ناممکن بودن تحصیل سلطنت شرعیه حقیقه و بازگردانـدن   قدر مقدور امتثال

حکومت دولت شـرعیت و  «برد  ناممکن بودن راه زمام حکومت به دست فقها و به تعبیر دیگر، به
  کند: مى، اشاره »حذف دولت سلطنت

اینکه در افواه بعضى دایر است که مشروطه باید مشروعه باشد، مقصود از آن درست 
به سلطنت شرعیه حقیقیه (تبدیل سلطنت به  معلوم نشده که مقصود تبدیل سلطنت،

عـدل مـذهبى    متصدى امر سلطنت شوند و اجـراى  سلطنت شرعیه که نواب امام
را محو کنند که آن را به اصطلاح جمهوریت... نمایند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع 

سلطنت حالیه؟ اولى که ممکن نیست... و موقع، مقتضى بیـان   گویند) است یا اصلاح
آن نیسـت... ،و اگـر    تفصیل سلطنت شرعیه و کیفیت آن نیست و غرض گوینده نیز

مقصود این است که دولت مقید و مشروط باشد کـه کـدام احکـام شـرعیه را اجـرا      
اصول مذهب و خلاف مذاق مملکت وضع ننماید...، در قانون  ند... و قانونى برخلافنمای

  46اساسى رعایت این نکات شده است.

  دىبن جمع
رو مفاهیمى چون مفهوم قدر مقدور، در فهم  ها همیشه امکان تحقق کامل را ندارند، از این آرمان

توانست توجه برخـى از علمـاى   . نوشتار حاضر به سهم خود شوند مطرح میهاى سیاسى  اندیشه
خلال مفهوم قدر مقدور به تماشا نشـیند و   هاى سیاسى، از ها و واقعیت شیعه را در تطبیق آرمان

هـاى مربـوط    بحث توان در ادوار مختلف به کار گرفت و در این میان دیدیم که این مفهوم را مى
  تر داشت. به دوران مشروطه این ظرفیت تحلیل را بیش
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 است.
 .373همان، ص . 15
 .74ـ73، ص الامه تنبیهمحمدحسین نایینی، . 16
 .198ـ197، ص بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیتموسی نجفی، . 17
 .76، ص تنبیه الامهنایینی، محمدحسین . 18
 .87ـ86همان، ص . 19
 .41همان، ص . 20
 .110ـ109همان، ص . 21
 .52ـ51، ص الاسلام حیاتآقانجفی قوچانی، . 22
به سبب تأخّر تاریخی از مشروطه اول، اندیشه ایشان را در پایان بحث آوردیم. آقامیرزا یوسف فاضل خراسـانی  . 23

ر معناي شورا و مشـروطه و مجلـس شـوراي ملـی و توافـق      کلمه جامعه شمس کاشمري د«ترشـیزي،  
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ق در شیراز چاپ شده است. البته مرحوم لاري براي آن عنـوانی قـرار نـداده اسـت؛     1314. این رساله در سال 29

ؤال و س ـ«، در رسـاله  »آیـات الظـالمین  «آن را  318، ص مجموعه رسـائل » احکام اداره بلدیه«هرچند در رساله 
) آن را 465(همـان، ص  » عقوبـت حـب دنیـا   «و در رسـاله  » نصـایح و فضـایح  «) آن را 343(همـان، ص  » جـواب 

 خوانده است.» الانذاریۀ الرساله«
، مجموعه مقالات، ص رزمان وي نامه سیاسی سید لاري و هم سیري در زندگیعلی رفیعی علامرودشتی،  .30

196. 
 به بعد. 139، ص یقه علی المکاسبالتعلعبدالحسین لاري، ر.ك: سید .31
 .209، مجموعه رسائل، ص قانون مشروطه مشروعهعبدالحسین لاري، سید .32
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